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آنها داده خواهد شد. 
نحوه اين اختیارات در همان پیمان نامه هايی كه قرار 
منعقد گردد،  و خود مستشاران  ايران  میان حكومت  است 

تعیین و تصريح خواهد شد.
حال ببینید مرحوم مدرس در جلسه دهم آبان 1303 
مجلس شورای ملی با چه بیان ساده و در عین حال روشنی 

علل مخالفت خود را با قرارداد اعلام می كند: 

تاريخی  روز  اين  اهمیت  به  نفت  ملی شدن صنعت  با سالروز  اسفند  تقارن 29  مناسبت  به  اين شماره  در  بود كه  اين   حق 
می پرداختیم و مقاله جداگانه ای می نوشتیم، هر چند پیش از سلسله مقالات فعلی، ما طی پنج شماره با عنوان: )قراردادهای استعماری 
و ملی شدن صنعت نفت( به پیشواز اين روز تاريخی رفتیم و بعد از سلسله مقالات فعلی باز هم به آن خواهیم پرداخت، زيرا ملی 
شدن صنعت نفت چیزی نیست كه فراموش شود. انصاف بايد داد كه ما آنچه امروز داريم از بركت ملی شدن صنعت نفت است. اين 
ناسپاسی است كه فداكاری ها و از جان گذشتگی های زنان و مردانی كه جان عزيز خود را از دست دادند تا يك حكومت ملی بر سركار 
آورند كه هم به استیفای حقوق قانونی آنها بپردازد و هم به حضور عمال استثمارگر بیگانه كه در كلیه شئون كشور ما دخالت می كرد 

و ما نمونه های آن را در همین سلسله مقالات آورده ايم، خاتمه دهد، به دست فراموشی بسپاريم. 
مرا از دو كس هست در دل سپاس     يكی حدشناس و يكی حق شناس*

هر چه زمان می گذرد اهمیت اقدام شادروان دكتر مصدق و دولت او در ملی كردن صنعت نفت بیشتر جلوه می كند. در اين ماه، 
روز تاريخی ديگری هم وجود دارد و آن چهاردهم اسفند 1345 است كه دكتر مصدق  بعد از تحمل سه سال زندان مجرد، تا پايان 
عمر 85 ساله خود به دستور شخص محمدرضا شاه در قريه احمدآباد به حالت تبعید به سر می برد، درگذشت و حتی به خانواده او 
اجازه نداد مجلس ترحیمی برگزار كنند. می گويند اينها را فراموش كنیم. به فرض محال كه ما آنها را فراموش كرديم ولی با تاريخ 

كه همواره به ياد ما و نسل های آينده می آورد چه كنیم؟!
 چرا از مکی دفاع کردیم؟ 

از آن داده  بنا به وعده ای كه پیش  در شماره گذشته 
بوديم در موردی كه نسبت به مرحوم حسین مكی مطالب 
خلاف واقعی توسط روزنامه های )زلزله( و )آرام( نوشه شده 
بود و دكتر شمس الدين امیرعلايی هم با وجود همه ي صفات 
پسنديده ای كه دكتر عاقلی در جلد اول كتاب: )شرح حال 
رجال سیاسی و نظامی معاصر ايران( صفحات 205 و 206 
در معرفی وی آورده بود )انتقام جو( بودن وی را هم ذكر كرده 
بود كه ما هم در شماره 204 در انتهای پانويس رديف )7( 
عینا به اين شرح نقل كرديم: »مردی جدی، صريح الهجه، 
دقیق، منظم و بی اندازه عصبانی، زودرنج و انتقام جو« دكتر 
عاقلی افزوده بود كه: »ازمال دنیا هیچ طرفی نبسته است« 
كه آن هم نقل شده بود. بنابراين معلوم می شود كه استفاده 
امیرعلايی از نوشته های خلاف واقع دو روزنامه مذكور علیه 
مكی به سبب )انتقام جويی( و اختلافاتی بوده كه با يكديگر 
داشته اند. در هر حال ما بايد وقتی كردار و گفتار كسی را مورد 
نقد قرار می دهیم هرگاه متوجه شديم در جايی اين اقدام از 
روی غرض ورزی و يا همان )انتقام جويی( صورت گرفته و 
نوشته شده وظیفه خود  واقعی  او مطالب خلاف  به  نسبت 
می دانیم كه اين موضوع را روشن كنیم و در )اين مورد( از او 

دفاع كنیم، كه كرديم.
 ماده 1 و 2 قرارداد چه بود؟

روزهای تاریخی اسفند ماه!
)بیست و نهم 1329، ملی شدن صنعت نفت(
)چهاردهم 1345، درگذشت دکتر مصدق(

قرارداد  1919 ایران و انگلیس، زوال استقلال 
مالی و نظامی ما بود!

احمدشاه برای امضاي قرارداد چه خواسته ای داشت ؟!
)قسمت پنجم(

 اسماعيل رزم آسا
  روزنامه نگار و پژوهشگر

 تاريخ مطبوعات ايران

حاشیه اي بر سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت در همایش ایران  و استعمار انگلیس

 همينش بس از كردگار  مجيد 
كه توفيق خيـرش بشد بر مزید
خدایا بـــر آن  تربت   نامـــدار
به فضلت كه باران رحمت ببار

همچنین در يكی از شماره ها وعده داديم كه ماده اول 
و دوم قرارداد 1919 را نقل كنیم زيرا اين دو ماده به تعبیر 
مرحوم مدرس كه بعدا اعتراض وی را به آن می آوريم همه 

چیز را روشن می كند:
و  صريح ترين  به  كبیر  بريتانیای  حكومت   -1 ماده 
موكد ترين بیانی كه ممكن است قول ها و وعده هايی را كه 
درگذشته بارها داده است داير بر اينكه استقلال و تمامیت 
ارضی ايران را محترم بشمارد، همه آن قول ها و تعهدات 
را يك بار ديگر، ضمن قرارداد كنونی، تاكید و ابرام می كند 
را كه  تعهداتی  تمام تر  قاطعیت هر چه  با  انگلستان  دولت 
به استقلال مطلق و تمامیت  احترام  برای  مكرر در سابق 

ايران نموده است تكرار می نمايد.
می گیرد  عهده  بر  كبیر  بريتانیای  حكومت   -2 ماده 
كه به خرج دولت ايران بر عده مستشار  و كارشناس كه 
میان  لازم  مذاكرات  و  شور  از  پس  ايران،  در  حضورشان 
طرفین، ضرور تشخیص داده شود، در اختیار حكومت ايران 
بگذارد تا اصلاحات لازم را در وزارتخانه ها و دواير دولتی 
كنترات های  طبق  مستشاران  اين  استخدام  كنند.  آغاز 
دوجانبی كه يك طرف آن حكومت ايران و طرف ديگرش 
مستشاران موردنظر هستند صورت خواهد گرفت و در انجام 
به  مكفی  و  اختیارات لازم  می شوند  عهده دار  كه  وظايفی 

مرحوم آیت الله مدرس:
آخوندم.  نفر  یك  من  نيستم.  سياست  اهل  چون   ...«
اما همين قدر تشخيص می دهم كه ماده اول این قرارداد كه 

استقلال ما را تضمين می كند بی نهایت خطرناك است...«
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» ... بنده خیال می كنم هر كس متن قرارداد را خوانده 
باشد از ابهام و اختصارآن ظنین می شود. خودم چون اهل 
سیاست نبودم )اگرچه از مخالفان جدی قرارداد بودم( متن 
من  پیش  قدر  هر  بودم.  نكرده  مرور  كار  اوايل  در  را  آن 
بد  قراداد  اين  كجای  می پرسیدند:  اصرار  به  و  می آمدند 
نوشته های شما  اين حرف ها و  از  است؟ می گفتم من سر 
در نمی آورم چون اهل سیاست نیستم. من يك نفرآخوندم. 
اما همین قدر تشخیص می دهم كه ماده اول  اين قرارداد 
كه استقلال ما را تضمین می كند بی نهايت خطرناك است 
)خنده نمايندگان( چون نشان می دهد كه توطئه ای علیه آن 
يك  استقلال  روی  تاكید  است.  انجام  شرف  در  استقلال 
بیايد پیش من و  اين است كه كسی  دولت مستقل، مثل 
بگويد: " سید من حاضرم سیادت ترابه رسمیت بشناسم!" 
با  . هی می آمدند پیش من و می گفتند علت مخالفت تان 
قرارداد چیست؟ كدام يك از مواد قرارداد بد است بگويید 
يك  من  آقايان،   "  : می دادم  جواب  كنیم.  اصلاح  فورا  تا 
نفرآخوندم. سیاست بلد نیستم و در كشور ما رجال سیاسی 
با  ولی  بدهند.  را  جوابتان  تا  كنید  رجوع  آنها  به  فراوانند. 
وصف اينكه اهل سیاست  نیستم اين اندازه می فهمم كه 
ايران نیست اين جوابی  اين قراردادی كه بسته ايد به نفع 

بود كه به آنها می دادم.
اما اگر كسی در كنه و روح اين قرارداد دقت می كرد 
قرارداد  اين  كه  می فهمید  يعنی  می فهمید.  را  آن  چیز  دو 
می خواهد اختیار پول و قشون ما را از دستمان بگیرد و به 
ايران مستقل  كه  باشد  بنا  اگر  بسپارد. چون  بیگانه  دست 
چه اش،  حیثیتش،  حالش،  مالش،  صورت  آن  در  بماند 
چه اش، همه چیزش بايد متعلق به ايران و در دست ايرانی 
باشد. اما اين قرارداد بیگانه را در دو چیز ما شركت می داد: 

يكی در پولمان و ديگری در قوه نظامی مان. )1( 
اين روح قرارداد بود. اما همان طور كه عرض كردم 
با  بود،  سیاست  گود  از  خارج  سال ها  اينكه  با  ايران  ملت 
مخالفت  نبود،  آشنا  سیاست  شیوه های  و  رموز  به  اينكه 
خود را الحق و الانصاف به بهترين وجهی كه ممكن بود 
بودم،  بگويد من مخالف  زيدی  فرضا  اينكه  نه  داد.  نشان 
يا حسن مخالفت كرد، يا حسین نخواست. نه، هیچ كدام 
از اينها نبود. آن چیزی كه قرارداد را شكست داد، طبیعت 
بیگانگان  توطئه  مقابل  در  كه  بود  ملت  ذاتی  خصیصه  و 
قرارداد  كه  بود  ملت  لايزال  اراده  اين  و  كرد  ايستادگی 
در  می تواند  همیشه  كه  است  اراده  همین  و  زد  هم  به  را 
مقابل هر دسیسه ای بايستد و با هر تهاجمـی مقابله كند. ) 

نمايندگان- صحیح است- احسنت(« )2(
رای  اخذ  به هنگام  به جلسه 29 شهريور1305  حالا 
از  ماه  ده  تقريبا  كه  مستوفی الممالك  مرحوم  كابینه  به 
ببینیم شادروان دكتر  تاج گذاری رضاشاه گذشته، می رويم 
پاسخ  در  بوده،  مجلس  نماينده  هنگام  آن  در  كه  مصدق 
مستوفی كه عموزاده يكديگر هم بوده اند چه گفته ودر مورد 

قرارداد چه اظهارنظری كرده است.
مستوفی كه مطلع شده بود، دكتر مصدق می خواهد در 
برنامه دولت نطقی ايراد كند و به صلاحیت دو تن از اعضای 
كابینه )وثوق الدوله و ذكاءالملك( اعتراض نمايد بلافاصله 
پشت تريبون می رود و طی نطق كوتاهی می گويد: »بنده 
عموزاده  مخصوصا   ، محترم  آقايان  از  بعضی  كه  شنیدم 

درباره  دارند  تصمیم  مصدق السلطنه،  دكتر  آقای  ارجمند 
نظرم  به  كه  بفرمايند  اظهاراتی  بنده  همكاران  از  بعضی 
عالی  مصالح  نام  به  جهت  اين  از  و  نیست  صلاح  هیچ 
مملكت از آقايان محترم استدعا دارم اين قبیل گفت وگوها 
دولت  برنامه  در  بحث  كه  بدهند  اجازه  و  بگذارند  كنار  را 

آغازگردد«.
 چرا مدرس در مجلس وقت خود را به دکتر

 مصدق داد؟
داشته   مستوفی  با  كه  غرابتی  وجود  با  مصدق  دكتر 
مصالح مملكت را مقدم بر خويشاوندی می داند و تحت تاثیر 
خواسته وی قرار نمی گیرد و ضمن مخالفت با برنامه دولت 
مستوفی و حضور دو تن از وزرای پیشنهادی )وثوق الدوله و 
ذكاء الملك فروغی( طی نطق مفصلی علیه قرارداد و عاقدان 
اين  نقل  به  اينكه  از  پیش  اما  می كند.  ايراد  سخنانی  آن 
سخنرانی بپردازيم به يك موضوعی بايد اشاره كنیم و آن 
اينكه  در صفحه 305 جلد اول كتاب: )اسناد محرمانه خارجه 

بريتانیا درباره قرارداد 1919( اين متن مشاهده می شود: 
» آقای مدرس كه در اين لحظه پشت تريبون بودند 
اگرجنابعالی  داشتند:  اظهار  مصدق  دكتر  آقای  به  خطاب 
واگذار می كنم.  به شما  را  وقت خود  بنده  داريد  فرمايشی 
تريبون  پشت  و  كرد  تشكر  مدرس  آقای  از  مصدق  دكتر 

مجلس قرار گرفت«.
چون  مدرس  مرحوم  كه  می نمايد  چنین  اقدام  اين 
و  است  برجسته ای  حقوقدان  مصدق  دكتر  می دانسته، 
می تواند  خوبی  به  دارد  حقوقی  مسايل  به  كه  تسلطی  با 
سخنان او را تكمیل كند لذا گويا با توافق قبلی وقت خود 
را به وی واگذار می كند و او هم به طور مشروح و مستدل 
تصويب قرارداد مذكور را مخالف قانون اساسی و زيان آور 
معرفی می كند كه خلاصه آن را در اين جا می آوريم. از آن 
جا كه دكتر مصدق اقدام وثوق الدوله را در عقد قرارداد به 
استناد مواد قانونی قابل مجازات می داند و مدرس به سبب 
تعاملی كه داشته، تمايلی به شدت عمل نداشته و  روحیه 
معتقد بوده كه از همین اشخاص بايد استفاده شود لذا بعد 
بیان مطالبی سعی مي كند  از سخنان دكتر مصدق ضمن 
چنین وانمود كند كه عمل وثوق الدوله: »يك عقد  فضولی 

است و پشیزی ارزش ندارد« او می گويد: 
اشخاص  همین  وسیله  به  می خواهیم  آينده  در  »ما 
خدمت های بزرگ برای كشورمان انجام دهیم. بعد از اين 
آمده،  مملكت  اين  سر  بر  كه  گوناگون  حوادث  و  انقلاب 
می خواهیم كارهای مهم صورت دهیم. اما اگر اسامی تمام 
رجال كشور را كه درگذشته كارهايی برخلاف میل ما انجام 
نمی خورد،  درد  به  وثوق الدوله  بگويیم  بزنیم.  خط  داده اند 
به درد  نمی خورد، مدرس  به درد  )قوام السلطنه (  اخوی اش 
نمی خورد، پس چه كسی  درد  به  مدرس  برادر  نمی خورد، 

باقی می ماند كه مملكت از وجودش استفاده كند؟« )3(

بازگرديم به سخنان دكترمصدق:
بستند  )وثوق الدوله(  ايشان  كه  قراردادی  معنی   ...«

اسارت و بندگی ملت ايران در مقابل انگلستان بود..«
كسی  اگر  كه  معتقدند  جزا  علم  متخصصان   ...  «
را برای فعلی تعقیب  او  بايد  مرتكب چند فعل خلاف شد 
كرد كه اشد مجازات را در قانون داشته باشد، به پیروی از 

همین اصل، من به شرح بزرگترين خیانتی كه آقای وثوق 
مرتكب شده اند می پردازم كه عبارت از بستن همین قرارداد 
دادن  تسلط  جز  نبود  چیزی   1919 قرارداد  مفهوم  است. 
يك دولت مسیحی بر يك دولت مسلمان، يا اگر بخواهیم 
همین مطلب را به زبان ساده وطن پرستی بیان كنیم، معنی 
قراردادی كه ايشان بستند اسارت و بندگی ملت ايران در 
مقابل انگلستان بود... آقای وثوق الدوله برای اينكه تیرشان 
اين موقع  قانون اساسی )در  خطا نكند برخلاف اصل 24 
حالت گريه به ناطق دست داد( بلی، برخلاف نص صريح 
اصل 24 قانون اساسی كه می گويد: " بستن عهدنامه ها و 
قولنامه ها، و اعطای امتیازات تجاری و صنعتی و فلاحتی، 
اعم از اينكه به اتباع داخله باشد يا به كشورهای خارجی، 

بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد."
ايشان برخلاف نص صريح اين ماده، })ماده ( اشتباه 
چاپی است و همان )اصل( صحیح است{ قراردادی را كه 
با انگلیسی ها بسته بودن پیش از آن كه به تصويب مجلس 
قراردادی،  هر  اجرای  و  گذاشتند  اجرا  معرض  به  برسانند، 
 24 اصل  برخلاف  مجلس،  در  نش  شد  تصويب  از  قبل 
قانون اساسی و مشمول مجازات است زيرا شرط "تصويب 
شدن قرارداد در مجلس " كه در اين ماده }اصل{ منظور 
موثر  ماهیت قضیه  در  نیست كه  تشريفاتی  امر  شده يك 
نباشد بلكه درست به همین دلیل در قانون اساسی گنجانده 
شده كه جلو قراردادهای مضر را بگیرد و آنها را از اعتبار 

بیندازد.
بیگانگان بست  با  قراردادی  اگر نخست وزير مملكت 
معرض  به  مجلس  در  شدن  تصويب  از  پیش  را  آن  و 
آمد،  به مجلس  قرارداد  اجرا گذاشت، و سپس موقعی كه 
از  نمايندگان آن را رد كردند و خسارت هايی متوجه يكی 
به عهده كیست؟  آن خسارت  جبران  قرارداد شد،  طرفین 
آيا امضاكنندگان قرارداد بايد جبران كنند ؟ يا اينكه طرف 
خسارات ديده، به اعتبار امضای وزيرانی كه آن قرارداد را 
تصديق كرده اند، حق دارد خسارت خود را از دولت طرف 

قرارداد مطالبه كند؟
به اين دلیل است كه در قانون اساسی تاكید شده هیچ 
قراردادی بدون تصويب مجلس شورای ملی معتبر نیست 
و سندی را هم كه اعتبار ندارد قانونا نمی شود به معرض 
قرارداد  فايده  كه  كنم  عرض  بايد  توضیحا  گذاشت.  اجرا 
)در چشم عاقدان آن( چنان محرز و مسجل شده بود كه 
مجلس،  در  را  تصويب شدنش  ندانستند شرط  ديگر لازم 
بهتر  تیرشان  اينكه  برای  نیز  كنند.  الحاق  قرارداد  متن  به 
با  و  كردند  اقدام  ملت  حقوق  به غصب  بنشیند،  هدف  به 
دخالت صريح در انتخابات، همان كسانی را كه تعهد قبلی 

دكتر مصدق در ميانسالی
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سپرده بودند در صورت انتخاب شدن به نمايندگی مجلس، 
به نفع قرارداد رای بدهند از صندوق های انتخابات بیرون 
)محمدولی خان  سپهسالار  میان  است  فرق  چقدر  آوردند. 
نصرت السلطنه خلعت بری( و آقای وثوق الدوله! موقعی كه 
وقت(  )نخست وزير  سپهسالار  از  انگلیس  و  روس  دولتین 
نظامی  و  مالی  بر شئون  مستقیم  نظارت  استقرار  تقاضای 
اينكه اطلاعات و معلومات وثوق الدوله را  با  كشور كردند، 
امضا  ماژور  فورس  علت  به   ": دوكلمه  نوشتن  با  نداشت، 
می كنم" قراردادی را كه می خواستند بر وی تحمیل كنند، 
چنان بی اثر كرد كه سرانجام خود دولتین روس و انگلیس 

از اجرای آن چشم پوشیدند.
اما موقعی كه خواستند قرارداد 1919 را ببندند گشتند 
و مردی را پیدا كردند كه دارای هوش و درايت لازم برای 
اين كاربود وآقای وثوق الدوله هم برای اينكه حسن خدمت 
را  معلومات خود  تمام هوش و  بدهند  نشان  را عملا  خود 
اگر  اينكه  يا  ندهند  به خارجیان  يا چیزی  كه  كاربردند  به 
اشكالات  با  بعدی  مراحل  طی  كه  بدهند  چنان  می دهند 
خاصی روبه رو نگردد. به اين دلیل، اقداماتی قبل از بستن 
آن، انجام دادند كه برخلاف قانون، برخلاف اصول اخلاقی، 
و برخلاف مصالح عالی مملكت بود. آقای وثوق الدوله در 
تمام ادوار زمامداری خود ضربه های مهمی به اخلاق اين 
مملكت زده اند... آيا دستگیركردن هفده نفر )كه معترض به 
بودند( درمجلس روضه خوانی، در خانه خدا،  ايشان  اعمال 
يعنی در مسجد شیخ عبدالحسین، و در خارج از مسجد، و 
حبس چندين ماهه آنها در زندان قزوين- به اين قصد كه 
ببینند كه مخالفت  ديگران مرعوب شوند و به چشم خود 
با قرارداد چه عواقبی در پی دارد- آيا اين اعمال مخالف و 

مغاير با قانون نیست؟
دريافت  قرارداد  بستن  برای  كه  پول هايی  همین  آيا 
كرده اند، به تنهايی برای محروم كردن ايشان از حق وكالت 
و وزارت كافی نیست؟ )4( آيا وثوق الدوله مشمول ماده 72 
قانون مجازات عمومی نیست كه می گويد: »هرگاه شخصی 
با دول خارجه، يا ماموران آنها، داخل در اسباب چینی )بند و 
بست( شود. آنها را به خصومت يا جنگ با دولت متبوعش 
وادارسازد، يا وسايل و امكانات چنین اعمالی را برای آنها 
فراهم كند، به حبس ابد در دژهای نظامی محكوم خواهد 
شد ولو اينكه بند و بست ها و تحريكاتش در كمك كردن 

به خارجیان موثر واقع نشده باشد«. )5(
اول  جلد  در  شیخ الاسلامی  دكتر  مرحوم  نوشته  }به 
كتاب: )اسناد محرمانه وزارت خارجه  بريتانیا درباره قرارداد 
1919 ايران انگلیس(: » ... اين دسته كوچك از سیاستگران 
ايرانی )آقای وثوق الدوله و دار و دسته  اش( قرارداد را قبلا به 
طور مخفیانه بسته بودند ولی چون زمینه برای افشای مواد 
آن آماده نبود، متن قرارداد را چند ماه بعد، يعنی در نهم اوت 

1919، فاش كردند«. )6( 
او در زيرنويس همین قسمت می نويسد: »متن قرارداد 
بیشترجنبه  تهران  مذاكرات  و  بود  شده  تنظیم  لندن  در 
فقط  انگلیسی ها  كه  معنی  اين  به  داشت  تشريفاتی 
از  تهران  مذاكرات  جريان  در  كه  را  مختصری  اصلاحات 
طرف حكومت وثوق الدوله پیشنهاد شد پذيرفتند وگرنه در 
به  لندن،  از  شده  ارسال  پیش نويس  همان  آخر  مرحله ي 

عنوان متن رسمی قبول شد«. )7({

خود  سخنان  ادامه  در  مصدق  دكتر 
تاريخ  آن  در  وثوق الدوله  »آقای  می گويد: 
كه قرارداد را می بستند مسلما از اين نكته 
برای  خارجیان  وجود  اگر  كه  داشتند  خبر 
يك كشوری )مثل ايران( مفید و ثمربخش 
نیز  كشورها  ساير  صورت  آن  در  می بود، 
برای تقلیل زحمت و افزايش سود )كه دو 
همین  از  است(  اقتصاد  علم  عمده  هدف 
رويه پیروی می كردند و زمام امور خود را 
تا  به دست مستشاران خارجی می سپردند 

آنها كار كنند و اينها سود ببرند!
هیچ  بود  خوب  بندگی  و  رقیت  اگر 
رهايی  برای  نمی شد  حاضر  دنیا  در  ملتی 
از زنجیر رقیت اين همه جنگ های خونین 
راه بیندازد و اين همه تلفات جانی و مالی 

بدهد.
مالكان  از  خود  كه  وثوق الدوله  آقای 
كه  می دانند  خوب  كشورند  اين  مجرب 
هیچ   ، كرد  اجاره  را  خرابی  ده  كسی  اگر 
وقت نسبت به مالك اصلی آن ده خوشبین 
نخواهد خواست  و هیچ وقت  بود  نخواهد 
ابواب  از  بابی  اولادش،  يا  مالك،  آن  كه 
درك  را  غبن  معنی  و  بخوانند  را  شرايع 
آنها  همه  كه  می خواهد  دلش  بلكه  كنند. 
ادعايی  هرگز  و  بمانند  مطلق  جهل  در 
نكشند...«  پیش  خود(  حق  احقاق  )برای 
چهار  خود  سخنان  ادامه  در  مصدق  دكتر 
دلیل بر رد قرارداد می آورد كه ما در شماره 
بی طرفی  برای حفظ  آنها،  نقل  بعد ضمن 

مدافعات وثوق الدوله را نیز می آوريم.
پانويس ها:

شعراز: مرحوم ابراهيم صهبا
1- اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا 
درباره قرارداد ايران و انگليس جلد اول 

ترجمه دكترجواد شيخ الاسلامی صص 
303-203. دكتر شيخ الاسلامی در پانويس 

همين اظهارات مرحوم مدرس می نويسد: 
»می بينيد مرحوم مدرس با چه فطانت و 
تيزهوشی لبه ي تيز قرارداد را تشخيص 

داده است}؟{ هر ملتی كه اختيار شمشير 
وسركيسه اش در دست اجنبی باشد، دير 

يا زود مطيع و نوكر همان اجنبی می شود«. 
2- ص303 همان 
3- ص 316 همان 

4- وثوق الدوله دريافت پول هارا 
منكرمی شود ولی ما  نحوه پس گرفتن آن 

را هم از همين وثوق الدوله، صارم الدوله 
و نصرت الدوله به نقل از خاطرات منتشر 

نشده مرحوم سيد حسن تقی زاده در 
دورانی كه وزير دارايی بوده در شماره 

های بعد می آوريم.
5- صص308-307 همان 

6- ص 309 همان
7- ص 309 همان

سال 87 نیز با همه تلخي ها، شیريني ها، تنش ها و شادي هايش سپري 
شد. اما رخدادها و اتفاقات ريز و درشتي بر صفحه خاطرات اين سال حك 
خواهد شد؛ از لايحه حمايت از خانواده گرفته تا افتتاح برج میلاد. اما نكته اي 

كه نمي توان از آن غافل شد و به درستي دريافت اين است كه انسان 
بر  گام  سرعتي  چه  با  فردا  به سوي  حركت  در  ايراني  مدرن 

از  يا  مي شود  پر  گازوئیل  از  او  موتور  آيا سوخت  مي دارد؟ 
انرژي خورشیدي؟ ساعتش به وقت گرينويچ تنظیم است 

يا با عقربه هاي قلب مادربزرگ؟ 
و  تحصیل  چرخه  وارد  رفته  رفته  چهارمي ها  نسل 

اشتغال مي شوند و حرفهايي مي زنند كه با ادبیات اكتسابي 
رصد  را  چیزهايي  آنها  مي كند.  فرق  آسمان  تا  زمین  ما 

مي كنند كه چشم ها توانايي ديدن آن را ندارند.
 سال 87 با شتاب بیشتري گذشت، حداقل ما اين طور فكر 
ثانیه شمار ساعت ها سريع تر شده،  كه سرعت حركت  مي كنیم 
شايد به اين دلیل كه ايران در يك پیچ خطرناك براي رسیدن به 

توسعه، هر روز با هزاران حادثه دست و پنجه نرم كرده است.
يكي از مهمترين وقايع امسال تقديم لايحه حمايت 

از خانواده به مجلس شوراي اسلامي بود كه ماده 23 
و 25 آن سر و صداي زيادي به پا كرد تا جايي كه با 
فشار افكار عمومي و تلاش هاي اقشار مختلف حامي 
حقوق زنان، حذف اين مواد در دستور كار مجلس قرار 

گرفت. موادي كه به موجب آن مرد براي ازدواج مجدد 
نیازي به اجازه همسر اول نداشته و تمكن مالي در اجراي 

عدالت اين مورد كافي به شمار مي آمد. به عبارت ديگر اين مساله 
گامي بلند در راستاي حمايت از حقوق خانواده بود. از رويدادهاي ديگر اين 
به  را  چهارم  و  نسل سوم  ويژه  به  ايراني  خانواده هاي  كه خوشحالي  سال 
همراه داشت، افتتاح برج میلاد پس از سال ها انتظار بود؛ برجي كه نمونه آن 
در بسیاري از كشورهاي در حال رشد و نیمه توسعه يافته وجود دارد و حالا 
اين برج و ديدن آن ملاك خوبي براي سنجش میزان آلودگي هواي تهران 

شده است كه در سال 87 بار ديگر حالت بحراني به خود گرفت.
وزير  از سوي  درسي  كتاب هاي  جنسیتي  تفكیك  بحث  مطرح شدن 
بود كه  اين سال  برانگیز  اتفاقات بحث  از ديگر  محترم آموزش و پرورش 
موافقین و مخالفین بسیاري را به همراه داشته و هنوز وضعیت آن به درستي 
مشخص نشده است. از اين مسايل گذشته تهران نیز شب هاي متفاوتي را 
به خود ديد؛ طرح جمع آوري مكانیزه زباله ها، سیماي تازه اي از مدرنیته را به 
چهره اين شهر بخشید و حالا ديگر تاجران و سرمايه داران تهراني نیز وقتي 
به شهرهاي بزرگ دنیا سفر مي كنند بادي به غبغب انداخته و مي گويند در 
بازيافت زباله و تفكیك  از  از اين چیزها وجود دارد و صحبت  نیز  شهر ما 

زباله هاي خشك و تر مي شود.
 87 سال  در  كرد  عنوان  كشور  راه  پلیس  ريیس  اينكه  ديگر  مورد  و 
سفرهاي نوروزي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 درصد افزايش 
يافته است كه اين نیز با وجود مشكلات اقتصادي همچنان حاكي از توجه 
خانواده هايشان  و  فرزندان  براي  متفاوت  و  شاد  لحظاتي  ساختن  به  مردم 
است. بايد ديد كه آيا امسال هم سفرهاي نوروزي افزايش خواهد داشت يا 
اينكه مشكلات معیشتي  و هزينه هاي سرسام آور سفر تا حدودي دست و 
پاي  مردم را خواهد بست. به هر حال امید مي رود سال 88 سالي پربار و 

شكوفاتر براي ايران و ايراني باشد.

نگاهي به رویدادهاي اجتماعي سال87




